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ABSTRACT 
This study explores the concept of love in the philosophy of Ibn Sina, tracing its trajectory 

from a psychological disorder to the highest form of human transcendence. The central 

aim is to demonstrate the underlying unity between Ibn Sina’s seemingly contradictory 
portrayals of love—as a pathological condition in his medical writings and as a 

transformative journey in his philosophical works. Using a library-based review and an 

analytical-interpretive method, the study argues that love, within Ibn Sina’s intellectual 
framework, is a gradational concept situated along a single ontological continuum. At one 

end lies “general love,” defined as the innate and essential inclination of every contingent 
being toward perfection and away from deficiency. At the other end is “particular love,” 
which manifests this universal inclination within the human being, shaped and directed 

by the faculties of the soul. When love is governed by the lower faculties of the soul—
especially the estimative faculty—and detached from the guidance of reason, it emerges 

in a pathological form. Conversely, when the rational faculty, regarded as the noblest of 

the soul’s faculties, directs this innate yearning, love becomes a catalyst for spiritual 
ascent and the attainment of ultimate perfection: union with the True Beloved (Allah). 

Thus, the diversity of love’s manifestations—from earthly to divine—is not due to a 

difference in its essence, but rather to the varying degrees of perfection or deficiency in 

the soul’s faculties and their relational comparison. 
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  سینا بازخوانی تشکیک در عشق از دیدگاه ابن 
 1( )تبیین نقش قوای نفس در پیوستار بیماری تا تعالی 

یحانه شایسته   3نسب هاشمی؛ محسن 2ر
 چکیده 

پردازد و  تعالی انسانی می  مرتبۀترین  سینا به عنوان یک بیماری تا عالیاین نوشتار به عشق از دیدگاه ابن
  نفسانی   عارضۀدر مقام یک  -سینا از عشق  ابن  ظاهر متعارض  هدف آن اینست که نشان دهد میان تعابیر به

وحدت وجود دارد. این مقاله با    -بخش در آثار فلسفی تعالیبیماری( در آثار طبی و در مقام یک سیر  )
کتابخانه و  مروری  تحلیلیمطالعه  روش  به  و  می -ای  استدلال  فکری  تفسیری،  نظام  در  عشق  که  کند 

  که   دهدنشان می  یپژوهش  ی هایافته  .مفهومی مشکک است که بر یک پیوستار واحد قرار دارد   ،سیناابن
شق در معنای عام« به عنوان میل ذاتی و فطری هر موجود ممکن برای نیل به  این پیوستار، »ع در یک سر  

تجلی این میل    که  ، »عشق در معنای خاص«آن  شود و در سر دیگرکمال و گریز از نقصان تعریف می 
هنگامی    گردد.کیفیت و جهت آن توسط قوای نفس تعیین می  و کلی در سطوح مختلف وجود انسان است  

پایین  سیطرۀکه عشق تحت   بهقوای  نفس،  به    قوۀویژه  تر  افتد،  از هدایت عقل جدا  و  گیرد  قرار  واهمه 
این    دهندۀجهتعنوان اشرف قوا،  ناطقه، به  قوۀشود و در مقابل، هنگامی که  صورت بیمارگونه ظاهر می

شوق فطری باشد، عشق به صورت محرکی برای تعالی و رسیدن به کمال غایی، یعنی اتصال به معشوق  
درمی )  قیقیح تفاوت مصادیق گوناگون عشق    ؛آیدخداوند(  الهی-بنابراین،  تا  زمینی  از   -از  ناشی  نه 

از   برآمده  بلکه  ماهیت عشق،  در  نسبت  درجۀاختلاف  و  نفسانی  قوای  نقصان  و  آنکمال  با  سنجی  ها 
 یکدیگر است. 

 . فلسفی شناسی  روان سینا، تشکیک عشق، قوای ادراکی نفس، عشق بیمارگونه، عشق متعالی،  ابن کلیدواژگان:  

 
   1404.3.4؛ تاریخ پذیرش: 1403.12.25تاریخ دریافت: . 1
مسئول) .  2 ولی  ( نویسنده  دانشگاه  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده  اسلامی،  کلام  و  فلسفه  گروه  )عج(استادیار  ،  ن اجنسفر  عصر 
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  مقدمه
عشق به چشم خورده و مطالب مختلفی در باب   واژۀبارها  ، شناسی و فلسفیهای مختلف رواندر کتاب

نوع، عشق به جنس مخالف و عشق  ماهیت آن گفته شده است؛ عشق به خدا، عشق به فرزند، عشق به هم
اما در این    ؛خورد های دیگر که در گفتار و نوشتار بشر به چشم میالیهبه عنوان بیماری و عشق با مضاف

عشق است. آیا عشق    دربارۀ سینا به عنوان پزشک و فیلسوف  نظر ابنبررسی    ،چه قابل توجه استآن  ، میان
توان معنی و مفهوم ای است که به شکل اشتراک لفظ در مباحث مختلف وی به کار رفته است یا میواژه

  ؟ شناسی و فلسفی جستجو کرد بیماری( و عشق در مباحث انسان)  واحدی بین عشق در مباحث پزشکی
چنان که ماده و خدا در دو سر یک پیوستار وجودی قرار دارند و مانعی برای مشکک  هم  ، به اعتقاد نگارنده

توان عشق را از بیماری تا  بسیاری میان خدا و جسم است، می  فاصلۀگرچه    ، آیددانستن وجود پدید نمی 
عشق بودن   آن، تنها در مرتبۀترین به شکلی که بالاترین و پایین ، تعالی نیز در دو سر یک پیوستار قرار داد

مشترک باشند و تعریف جامعی از عشق را از دیدگاه این فیلسوف و پزشک بزرگ بیان کرد که انواع مصادیق 
 گیرد.  بردر عشق را 

زیادی   و  ارزشمند  نوشتارهای  توجه کرد که  پایان  دربارۀ باید  به شکل رساله،  از  عشق  مقاله  و  نامه 
سینا  عشق و عقل از دیدگاه ابن"ای با عنوان  اند از رسالهعبارت ها  ترین آن وجود دارد که مهمسینا  ابن دیدگاه  

متافیزیک عشق در نظام فکری  "(، مقالاتی مانند  1392)  سیده فاطمه جوادی زاویه  نوشتۀ   "و سهروردی
ای  مقایسه:  عشق طریقی به سوی کمال انسانی"(،  1402)  لی کوچنانی و دیگرانقاسمع   نوشتۀ  "سیناابن

ابن نگاه  ملاصدرابین  و  سلیمانی  نوشتۀ  "سینا  هستی"(،  1393)  فاطمه  دیدگاه  ابنتبیین  سینا  شناسانه 
  " درا سینا و تأثیر آن در ملاص العشق ابنرساله  "(،  1393)  الله خادمی و اکرم باغخانیاز عین  "پیرامون عشق

محمود صیدی و    نوشتۀ  "سیناعشق زمینی از دیدگاه ابن"(،  1393)  جعفر شانظری و مجید یاریان  نوشتۀ
پاشایی افلاطونی "(،  1400)  محمدجواد  و  سینوی  عشق  میرزائی   نوشتۀ  "تفاوت  حمید  و  کلهر    زهرا 

عشق از دیدگاه   حوزۀ مسائل خاص و نوینی را در    ، خود  نوبۀها به  که هر کدام از این پژوهش  (1397)
هدفی که نگارنده به    ، های زیادی که وجود دارد اند؛ اما برخلاف نوشتارها و تبیینسینا مطرح کردهابن

هدف این نوشتار اینست که    .شده در هیچ کدام از نوشتارها وجود ندارد به شکل تبیین  ، دنبال آن است
مفهوم   یک  دهد عشق  نیست   صرفا  نشان  آن  انواع سالم  میان  انسان    ، مشکک  زندگی  پیوستار  در  بلکه 

پایین می  در  خودتواند  سطح  بالاترین  در  و  کند  جلوه  بیماری  نوعی  عنوان  به  سطح  عنوان   ،ترین  به 
نقصان و کمال   درجۀبه    ، ترین مراتب کمالات وجودی به شمار آید و اختلاف در مصادیق آن نیزعالی
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گردد و مفاهیمی مانند عشق زمینی، عشق معنوی، عشق حیوانی، عشق به خود،  رمیقوای وجودی انسان ب
شود و قوای نفس  هایی لحاظ شود که از آثار عشق و چگونگی آن استخراج میعشق به خدا مانند ماهیت

صرفا  بحث در مورد    ،شدکه نام برده    یسبب این پیوستار است، در حالی که در نوشتارهاینهایتا   انسان  
 مراتب و شدت و ضعف میان انواع زمینی و روحانی آن بوده است.

باید به معنای کلی و عام عشق که نگارنده اعتقاد دارد  ، برای درک پیوستار عشق و اثبات تشکیک در آن 
تبیین عشق درآن معنای کلی را منعکس می   ، در تحقق عشقمؤثر  قوای    همۀ  به   کنند، اشاره کرد؛ سپس 

گیری در شکل   - قوای حیوانی و قوای انسانی- مؤثر معنای خاص پرداخت و چگونگی تحقق عشق و قوای  
 عشق در معنای خاص را با عشق در معنای عام سنجید. رابطۀ نهایتا   آن را مورد بررسی قرار داد و  

یف عشق    تعر

 عشق در معنای عام  . 1
این   ،ماهیت و انواع آن پرداخته است. به نظر نگارنده به تبیین و تعریف عشق و  العشق  ةرسالسینا در ابن

مصادیق آن در وجود    همۀالاشتراک عشق در  بهیک تعریف عام از عشق است که هم پایه و ما  ، تعریف
توان بیان کرد که هر کتابی  رود، به طوری که میها در مصادیق آن به شمار می انسان و هم محور تفاوت 

 از عشق است، این معنا در آن جریان دارد.   آنگاه که سخن ، سینااز ابن
شود؛ موجودی که بر از این سه حالت فرض می   کمالات برای هر موجودی در یکی   ، سینااز نظر ابن 

 ؛خیرات است   همۀ باشد و در نهایت کمال و جامع  حسب کمال ذاتی خود بر جمیع موجودات فائق می 
در غایت فقر و شرور است و آخرین فرض موجودی است که حد وسط موجودی که در نهایت نقص و    ، دوم 

کمال عالی و متعالی است و نه در نهایت نقص و فقر. از نظر   رتبۀ معنا که نه دارای  به این   ، میان این دو است
به نحو مجاز است نه حقیقت و به همین   - در نهایت فقر و شرور  یعنی وجود  - نام موجود برای قسم دوم    ، وی 

ایشان   .(375- 376:  1400،  سینا)ابن توان موجود حقیقی دانست  تنها قسم اول و قسم سوم را می   ، دلیل 
 کند که: و عشق را در این موجودات چنین تعریف می دانسته  قسم سوم را موجود ممکن  

به کمالات و مشتاق به    ،وجودی که در اوست  جنبۀ  واسطۀ »هر یک از ممکنات به   همیشه شائق 
ماهیت و هیولاست، متنفر    جنبۀ  لازمۀ بر حسب فطرت و ذات خود، از شرور و نقصان که  خیرات است و  

بقا سبب  که  فطری  ذوق  و  ذاتی  اشتیاق  همین  است.  گریزان  است  ءو  ممکنات  نامیده    ،وجود  عشق 
 . ( 375: 1400، سینا)ابن شود«می

طالب خیر   ، نه از حیث ماهیت( )  ممکنات از حیث وجودی  همۀاز آنچه بیان شد روشن است که  
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خداوند اقتضا دارد که این عشق ذاتی و جبلی در نهاد تمام موجودات عالم قرار   بالغۀهستند و حکمت  
بنابراین از دیدگاه   ؛(376-378:  1400،  سینا ابن)  داده شود تا بتوانند خود را از نقص به کمال برسانند

حق  ، سیناابن در  استکمال  خیریت  همان  عشق  (393:  1400سینا،  ابن)  یقت  برای    ،و  تلاش  همان 
عشق است که   ، از نظر وی .(142:  1375سینا، ابن) رسیدن به خیریت و کمال و حفظ آن خیریت است

 ،( و در حیوانات380: 1400، سینا)ابن  در نباتات و گیاهان سبب اشتیاق به غذا، رشد و تولید مثل شده
آن مشو   بقای  میق  حیواناتها  ظاهری  حواس  در  که  است  عشق  همچنین  و  تفاوت    ، شود  سبب 

ها اشتیاقی برای دستیابی به کمالات  ها( شده و در هر یک از قوای آنکراهت و الفت به آن)  محسوسات
،  سینا)ابن  کندمی  غضبیه، میل به اشتیاق انتقام و غلبه بر دشمن را فراهم  قوۀمانند اینکه عشق در    ، شودمی 

نکات  (381:  1400 ادامه،  در  و  استخراج گردیده  از عشق، چند مطلب  یاد شده  تعریف  به  توجه  با   .
 آن نیز تبیین خواهد شد. ۀکنندکامل

فقط شامل    ، طور که با صراحت گفته استهمان  ، تعریف خارج است و تعریف  دایرۀ اول اینکه خدا از  
ها به آن عشقی که در آن   واسطۀیا ممکن هستند و وجودشان به    اتموجود  ، پس در واقع  ؛ممکنات است

د و یا واجب است که در اینصورت وجودش با عشق یکی است و دوئیتی نیابودیعه گذاشته شده، کمال می
 ؛(378:  1400سینا،  شود )ابن نیازمندی و تکامل از آن رفع می  ، میان عشق و وجود آن نیست و در نتیجه

پس عشق در انسان هم جریان دارد؛   ، جا که یکی از ممکنات، موجودی به نام انسان است از آن  ، دوم اینکه 
میلی برای رسیدن به کمالات و خیرات و عاملی برای دوری جستن از   ، سوم اینکه بر اساس تعریف عشق 

 شرور است. 
سینا در ابن   بته ال اند؛  به کار برده شده یکدیگر  مترادف     ، شوق و عشق  ، باید توجه کرد که در این تعریف

عشق را حفظ کمالات تعریف کرده و داشتن   و  بین این دو واژه فرق گذاشته ،  التنبیهات   الاشارات و   کتاب 
زیرا از نظر  ، دهدبه موجودی که کامل است نسبت نمی  ، شوق را به دلیل مستتر بودن معنای اکتساب در آن

ممکنات   دربارۀ رو  اما از آنجا که بحث پیش   ؛ ( 142:  1375سینا،  قوه وجود دارد )ابن   ، در اکتساب   ، وی 
)شوق(   یعنی رسیدن   ، چه در اشارات بیان شده استچنان   ، در نظر گرفتن این دو واژه با معنای متفاوت   ، است

 است.   که در تعریف هم مترادف نشان داده شده چه آن   ؛ )عشق( خللی به بحث وارد نخواهد کرد   و حفظ 

کمال    ، سینا شود اینست که از نظر ابناما نکاتی که در کنار تعریف برای این نوشتار مهم تلقی می
توان گفت ( و بر این اساس می137:  1375سینا،  ابن)  شودهمان خیریت یک چیز خاص محسوب می

باشند که ممکن است خیریت تفاوت داشته  با هم  برای موجودی  ، های موجودات  و   یعنی چیزی  خیر 



 254  1404/ بهار ـ تابستان  20 ی اپی/ شماره اول / پ ازدهمیسال 

  ،ادراک لحاظ نشده است   ، همان چیز برای موجود دیگر شر محسوب شود. در عشق به معنای یاد شده
هر گاه موجود زنده ادراک خیری  .باشنداما در میان ممکنات، موجوداتی وجود دارند که دارای ادراک می 

ند عشق نفوس حیوانی مان  ؛شودعاشق آن خیر می  ،بر حسب طبیعت خود  ، نماید و یا نائل به خیری شود
در اینصورت موجود عاشق به دلیل ادراک، لذت را هم تجربه  ؛  (389:  1400سینا،  ابن)  به صور جمیله

آزار  381:  1400سینا،  ابن)  کندمی  باشد،  نداشته  وجود  خیر  آن  که  زمانی  آگاهی،  دلیل همین  به  و   )
یکی حصول کمال    ، سینا به دو چیز وابسته است زیرا هر لذتی از نظر ابن  ، (140:  1375سینا،  ابن)  بیندمی 

 . (137: 1375سینا، ابن) و دیگری ادراک و شعور به آن
 وسیلۀکه  آن چیز    ، نکته باید اشاره کرد؛ اول اینکه هر چه بدان لذت حاصل شود  از این مطلب به دو

:  1375سینا،  ابن)  خیر است  ه، دریابندبه    کمال است و آن کمال نسبت  ، آن است   دریابندۀکمال برای  
 ؛باشندمفاهیمی نسبی می  ، امور به هم متصل هستند و این مفاهیم   ،بنابراین خیر، کمال و لذت ؛  (139

نه تنها خیر محسوب    ، مافوق  اما نسبت به خیر    ،تواند خیر باشدخود می  مرتبۀ یعنی یک چیز در حد و  
در مقام    ، افعالی که مختص به نفوس حیوانی است  ، برای نمونهبلکه از شرور هم به حساب آید؛    ، نشود

آن  ،شوندخود خیر محسوب می اگر  نفوس  اما  با  مقایسه شوند  ناطقۀها  تنها ممکن است    ، انسانی  نه 
همچنین   .(385-386:  1400سینا،  ابن)  شرور به حساب آیند  جملۀبلکه مضر و از    ، فضلیت نباشند 

دریافتابن نزد  آن جهت که  از  به چیزی  و رسیدن  دریافتن  به  را  لذت  و خیر است سینا    ،کننده، کمال 
الم و درد را دریافتن و رسیدن به نزد  تعریف می نتیجه    ؛کندآفت و شر معرفی می  کنندۀدریافتکند و 

نزد شهوت خیر است که نزد    ی( چیزهای137:  1375سینا،  ابن)  که خیر و شر از امور نسبی هستنداین
های باطنی نزد عقل خیر است که نزد شهوت نیست و همچنین است که لذت ی غضب نیست و چیزهای

ها و  خوراکیمثلا  اگر    ؛های باطنی ترجیح دارد های ظاهری برتری دارد و لذت عقلی بر لذتبر لذت
 .(136: 1375، سینا ابن) پذیرد او نمی ، های جنسی به فرد پاکدامن عرضه شودلذت

این امر   ، چه بیان شداما گاهی چنان  ، دوم اینکه عشق امر همگانی در میان موجودات ممکن است
یابد که موجوداتی  آثار خاصی در موجود تحقق می  ، همگانی با ادراک همراه است و به دلیل همین ادراک

که معتقد است    سینا در حالیناب  ، کنند. بر این اساس چنین آثاری تجربه نمی  ، که آن ادراک را ندارند
دنبال تکمیل خود است  به  اشاره می  ، عاشق، موجودی است که  این نکته  به دو  به  کند که کامل شدن 

عشق طبیعی، عشقی است که   ، افتد؛ از نظر ویصورت طبیعی یا اختیاری در موجودات مادی اتفاق می 
ر و مانعی برخورد نکند-در سیر  طبیعی خویش    ؛ ایستداز حرکت باز نمی  ، تا به هدف نرسد  -اگر به قاس 
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دومین نوع آن    .مانعی در سر راه او قرار نگیرد مادامی که    ، در طلب و جذب غذاستکه  مغذیه    قوۀ مانند  
از   ، بالاتر   یکه عاشق گاهی به علت وجود معشوق ایناز  عبارت است    ، شودکه عشق اختیاری نامیده می 

پایین رویگردانمعشوق  اوستشود،  می  تر  آرزوی  نهایت  که  غذا  خوردن  از  که  حیوانی  امتناع    ، مانند 
در  تفاوت  وجود   یکی از آثار    ، او هست را تأمین کند و این مطلب  یفرار که سبب بقا   تا منفعت  ورزیده  

ی ممکن است یک معشوق  البته باید توجه کرد که گاه  ؛(381:  1400،  سینا)ابن  دهدادراک را نشان می 
طبیعی    ، نباتی  مولدۀ  قوۀمانند تولید مثل که برای    ؛یکی طبیعی و دیگری اختیاری  ، دارای دو عاشق باشد 

( که در یک عاشق فقط قاسر 382:  1400سینا،  ابن)  تاختیاری اس  ، شهوانی حیوانی  قوۀاست و برای  
 عاشق.   ارادۀتواند مانع شود و در دیگری می 

با هم،    در این بحث باید به آن توجه کرد اینست که موجودات به دلیل داشتن تفاوت   دیگری که  نکتۀ
دارای   ، ها و قوای حیوانیمانند حیوانات که علاوه بر ویژگی  ، کنند را در عشق تجربه می گوناگونی  فرآیند  

  ، اسر نیاز دارندگرچه قوای نباتی به تنهایی برای توقف کار خود به ق  ، قوای نباتی هم هستند؛ در این حالت
کند و نهایت  گیری را مشخص میگیرند، عشق ارادی جهتای از قوای حیوانی قرار می اما زمانی که قوه 

شهویه است؛ البته    قوۀ  ، اما منش آن به طور مثال  ؛واسطه و رابطه است  منزلۀقوای حسی اینست که به  
نظر حاصل شود و در غایت مطلوب و رسیدن به   نباتی توافق    قوۀشهوانی و    قوۀگاهی ممکن است میان  

اراده و عدم اراده  واسطۀبه   ، در ابتدای شروع که هر چند -  معشوق بدون قصد و اختیار با هم تفاهم کنند
  ، به سبب عشق غریزی که در نهاد او وجود دارد  ، ولیدمثل حیواناتی غیر از انسان مثلا  ت  -مخالف هستند

اختیار   روی  میاز  حرکت  معشوق  طرف  حرکت  ،کندبه  آن  غایت  نیست  ، اما  بالذات  زیرا    ؛مقصود 
ولکن چون عنایت  ند  اطلاعی ندار معنوی  و امور  کلی  از حقایق    ، وجودی خود  مرتبۀبه جهت  حیوانات  

بقا را    ، نسل است  یخداوند مقتضی  این میل و ذوق  در  به صورت  خداوند  داده است آنها  فطری    قرار 
 . (382-383: 1400سینا، ابن)

مانند قوای انسانی در    ، ای وجود داشته باشد که نسبت به قوای دیگر برتر باشداگر در یک موجود، قوه 
نباتی، با توجه به شرافت ذاتی    قوۀانسان نسبت به حیوانی و نباتی و قوای حیوانی در حیوانات نسبت به  

دیگر  نفسانی  قوای  در  قوا،  قهرا  پایین)  این  کلی    تر(  آن  تأثیر  از  صادره  افعال  در  و    هستند مؤثر  دارند 
دار  که وام گذارد؛ اول ایندو اثر متفاوت را برجا می  سیناابناین قاعده از دیدگاه    .(383:  1400سینا،  ابن)

تر نسبت به خود  پایین  قوۀهای  گاهی سبب اختلال در تشخیص قابلیت  ،بالاتر  قوۀتر از  بودن قوای پایین 
رساند، تکرار این  ناطقه کاری را به اتمام می  قوۀوهمیه در انسان به مساعدت    قوۀ  ، به طور مثال  ، شودمی 
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شود و گمان  وهمیه می  قوۀنطقیه نسبت به وهمیه، گاهی موجب عصیان و جسارت    قوۀهمراهی از جانب  
ناطقه هیچ مدخلیتی   قوۀوانایی خود اوست و  کند که نائل شدن به مطلوب و رسیدن به مقصود به تمی 

  یکی از دلایل فساد و ظهور شرور در عالم است   ، کند و این مطلبندارد و بنابراین دیگر از آن تبعیت نمی
  قوۀسبب تکمیل و برتری کار    ، بالاتر  قوۀتر از  دار بودن قوای پایین که وام دوم این  .(384:  1400سینا،  ابن)

کند  شهویه را ترغیب به ازدواج می  قوۀنوع انسان،    یناطقه به جهت بقا  قوۀ  ، ه طور مثالب  ؛شودتر می پایین
که  است  ، این در حالی  کند، هدایت میافعال عقلی است به سمت اموری که شبیه  متخلیه را    قوۀیا   و  

که آن را چه رسد به این   ، ندارند  یرسد و به این مسائل التفات شعور سایر حیوانات به این موضوعات نمی
 .(385: 1400سینا، ابن) اختیار یا طلب کنند

های متنوعی داشته عشقتواند  ، می که اگر یک موجود مادی دارای قوای متعددی باشدآخر این  نکتۀ
مولده که سبب و    قوۀمختص به    عشق  (  1شود:  به چند نوع تقسیم میها  مانند نباتات که عشق آن  ،باشد

  أو منش  أ مغذیه که مبد  قوۀمختص به    عشق  (  2؛  پدید آوردن موجودی شبیه به خودشوق است برای  أ  مبد
شوق است برای افزایش    أمنمیه که منش  قوۀمختص به    عشق  (  3؛  اشتیاق است برای غذا در موقع احتیاج

 .(380: 1400سینا، ابن) که متناسب با وجودش باشدطول و عرض و عمق به طوری

 عشق در معنای خاص . 2
( اما در  25:  1998کارتر،  )  کنندشناسان به طور کلی عشق را یک هیجان اساسی و مثبت معرفی مینروا 

ها توصیف مفهوم عشق به عنوان یک مفهوم ذهنی  اتفاق نظر وجود ندارد و از نظر آن  ، مورد مفهوم عشق 
ابن  ، (32:  2015اورینگ،  )  بسیار دشوار است توان  نا میسیاما به طور کلی در بستر عشق خاص نزد 

(  236:  1989،  همو؛  172:  1379سینا،  ابن)است  همان محبت مفرط به هر چیزی    ، عشق که  گفت  
همان  غالبا   ( و این معنا  9:  3، ج1375،  سینا)ابن  گیرد حالتی ادراکی که به موجودات خارجی تعلق می

 شود.است که در عرف و لغت برای عشق به کار برده می
اول اینکه موجودی که دارای محبت مفرط به چیزی    ، کند این معنا استخراج مینگارنده سه مطلب از  

آن ای برای ارادهحقیقتا  شود که به موجودی نسبت داده می  زیرا افراط و تفریط ؛دارای ادراک است ، است
وسی،  ؛ ط93:  1375سینا،  ابن)  اراده جایی معنا دارد که موجود دارای ادراک باشد  ، داشته باشد و از طرفی

می ؛  (412:  2، ج1375 مفرط  محبت  این  اینکه  مصادیق  دوم  و  گیرد  تعلق  مختلف  چیزهای  به  تواند 
باشد داشته  و  ، گوناگون  به خدا  انسان  یا محبت  و  دیگر  انسان  به  انسان  مفرط یک  دیگر   مانند محبت 
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  دهندۀ نشانو فقط    منفی نباشد  واژۀیک  لزوما   تواند  مفرط در این معنا می  کلمۀکه  مصادیق آن؛ سوم این
نه تفریط اخلاقی که زیادت به شکل نوعی نقص است؛ اکنون باید بررسی    ، زیادت و کثرت محبت باشد

 نقطۀتواند همان رسیدن به کمال باشد تا بتوان  می  ، آیامحبت مفرط()  که عشق در معنای عرفی آنگردد  
عشق را امری مشکک    ، کرد و در نتیجه  اشتراکی میان عشق در معنای بیماری و عشق در معنای تعالی پیدا 

   ؟بندی باشدقابل درجه ، آن ترین درجات به بالاترین  از پایین  ، دانست که در یک پیوستار
همیشه   ، وجودی که در اوست  جنبۀ   واسطۀهر یک از ممکنات به  که  در بیان تعریف عشق گفته شد  

: 1400سینا،  )ابن   شائق به کمالات و مشتاق به خیرات است و از شرور و نقصان، متنفر و گریزان است 
( و عشق همان اشتیاق ذاتی و ذوق فطری محقق در هر ممکنی است. یکی از ممکنات، انسان است 375

شد که هر ممکنی به   شائق به کمالات و خیرات است؛ از طرفی بیان   ، موجودات دیگر  همۀ و انسان مانند  
برخی از موجودات دارای نفس هستند و  . دارای عشق )دستیابی به کمالات آن قوه( است  ، تعداد قوای خود 

رشد و   قوۀ نفس نباتی دارای    ، به عنوان نمونه  ؛ دارای قوای متعدد و گاهی متضاد هستند   ، به دلیل داشتن نفس
مدرکه و محرکه است و نیروی مدرکه شامل حواس نمو، غاذیه و مولده است و نفس حیوانی دارای قوای  

می  باطنی  و  ابن ظاهری  می باشد.  پنجگانه  حواس  همان  را  ظاهری  حواس  حواس   دربارۀ اما    ، نامدسینا 
مشترک، خیال، واهمه، حافظه، متصرفه   اند از حسقوه در وجود حیوان معتقد است که عبارت   پنج به    ، باطنی

: 1417سینا،  به دو عقل نظری و عقل عملی معتقد است )ابن   ، انسان  ناطقۀقوای نفس    دربارۀ و همچنین  
شائق به کمالات  ، قوا   همۀ موجودی مانند انسان، قوای متعدد دارد و در   ، بر اساس آنچه بیان شد.  ( 54-65

عشق که  بنابراین عشق در هر یک از قوای وی جاری و ساری است. اکنون لازم است بررسی شود    ، است
 شود. ( کدام قوا منجر به عشق در معنای خاص و عرفی می ، در ب کمال در معنای )طل 

پیوستار عشق در معنای خاص را، کمال    یتوان ابتدا می  ،سینابا بررسی دیدگاه ابن  ،به نظر نگارنده
در نظر گرفت؛ بنابراین لازم است به تعریف و بررسی این قوا و ناطقه  کمال قوه   ، راآن  واهمه و انتهای    قوۀ

 کمالات آن پرداخته شود. 

 واهمه  قوۀکمال 
هیچ از یک قوا توانمندی ساختن عشق در معنای خاص را به دلیل نداشتن اراده   ، از میان قوای نفس نباتی

  قوۀ توان به تبیین قوای حیوانی پرداخت. از میان قوای حیوانی،  تنها می  ،و ادراک ندارند و به همین دلیل
سینا،  ابن)  شوداین قوه صادر می  واسطۀ به    ، قواست و بیشتر افعال حیوانی  همۀ رئیس    ،واهمه در حیوانات
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کند و در انسان، عقل  بدون عقل، امور را اداره می  -به غیر از انسان-   وهم در حیوانات  .(252:  1417
در  سینا  ابن  .(252:  1417سینا،  ابن)  شودانسان از سایر حیوانات در برخی امور می   واهمۀسبب تمایز  

تواند در صور متخیله کند و مینیرویی که معانی غیر محسوس را درک می :  وهم گفته است  قوۀتعریف  
کند ایجاد  تفصیل  و  از  ؛(62:  1417سینا،  ابن)  ترکیب  صورت کلی  به  یا  معانی  محسوسات    دایرۀاین 

؛ 230:  1417  سینا،ابن)  شود، محسوس نیستندکه نسبت به آن حکم می  ییا در هنگامو  خارج هستند  
 . ( 147: 1404، همو

قوای دیگر  انسان در مصادیق و کارکرد  با  این نکته حائز اهمیت است که اختلاف سایر حیوانات 
انسانی است قوای  با  قوای حیوانی  این  به دلیل همنشینی  نیز  این 252:  1417سینا،  ابن)  باطنی  بر    ( و 

مصادیقی مانند امید و آرزو را نسبت به چیزی در خود    ، واهمه هم به دلیل همنشینی با عقل  قوۀ  ، اساس 
 .(252: 1417سینا،  ابن) کند که در سایر حیوانات دیده نشده و وجود ندارد ایجاد می

نصری،  )  توان برای آن شدت و ضعف در نظر گرفت ادراک وهمی از جمله ادراکاتی است که می
سازی ادراکات واهمه را بر  و دلیل این شدت و ضعف، قوای حافظه است که نقش ذخیره   .(380:  1385

اطلاعاتی را که از واهمه ذخیره کرده است، احضار کرده و  دائما  به این صورت که حافظه که  ، عهده دارد
 .(166: 1404سینا، ابن) گذارد وهم تأثیر می  قوۀبر شدت و ضعف ادراک 

نگ ابن  ، ارندهبه زعم  آنجا که  یافتن هر  از  فعلیت  آن می ای  قوه سینا  :  1375سینا،  ابن )  داندرا کمال 
واهمه را به سمت کمال خود حرکت    قوۀ  ، واهمه داشته باشد   قوۀهر کارکردی که نشان از فعالیت    ، (137

است.   کارکردی  قوۀ داده  چنین  به  دستیابی  برای  بهره   ، واهمه  مسیر  پنج  )رک  از  است  و زاده  حسنمند 
مانند نسبت دادن    سازی آننخست استفاده از مفاهیم کلی عقلی و جزئی  ؛(37-60:  1402ن،  ا همکار

ادراک بالفعل ضرر یا نفع در یک    ، دومین راه   ؛(427:  1401سینا،  محبت کلی به یک امر جزئی )ابن
 استفاده  ، سومین مسیر  ؛(254:  1417سینا،  شود )ابنمی  مانند لذتی که در هنگام خوردن غذا درک   ءشی

ای که گرگ را دیده  از الهامات رحمانی الهی مانند ادراک دشمنی  گرگ توسط گوسفند حتی در اولین مرتبه
تجربه  شبه چهارمین مورد، ( و  253-254:  1417سینا،  ابن)  از آن با عنوان غریزه یاد کرده است که  است  
بیند، شود هنگامی که سنگ یا چوبی را در دست انسان میی که سبب ترس سگ میمانند ادراک  ، است

و آخرین مورد    (254:  1417سینا،  ابن)  از انسان صدمه خورده است  ، که در گذشته توسط آن  در حالی
طیب و پاک    ءپلید با شی  ءکه میان یک شی  یبه دلیل تشابه  شباهت است، به این معنا که مثلا  گاهی

 .(255: 1417سینا، ابن)یم دهپاک هم نسبت می ءد، پلید بودن را به شیوجود دار
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معلوم   شد،  بیان  آنچه  اساس  کهمیبر  صورت  شود  هر  ترس  ، به  دوستی،  نفرت،  و  دشمنی    درک 
  یعنی محبت مفرط و مانند آن   ، معنای خاص آن در انسان به  ( و همچنین عشق  167:  2007سینا،  ابن)

  معانی  همه از مصادیق  (  167:  2007سینا،  ابن)  ( نسبت به یک چیز خاص9،  3ج:  1375،  سینا)ابن
 غیرمحسوس هستند.  

ابن  از نزد  نزد    ، سینا طرفی  که  است  جهت  آن  از  چیزی  به  رسیدن  و  دریافتن  معنای  به  لذت 
کننده، آفت و شر به  به چیزی است که نزد دریافت  رسیدن  ، کننده، کمال و خیر است. الم و درددریافت 

خود    واهمۀ  قوۀکه هرگاه انسان عشق به چیزی را توسط  نتیجه آن  ؛(137:  1375سینا،  ابن)  آیدشمار می
درک کند و آن را برای خود خیر پندارد، شوق شهوانی تحریک شده و محرک فرد برای به دست آوردن آن 

 شود. چیز می 
فرا  نباید  می  ، به طور کلیکه  موش کرد  البته  انجام  انسان  از سمت  تصور عملی  گاه  تنها    ، شودهر 

توانند به ادراک ملایم بودن یا نبودن، حسن  بلکه سه قوه می  ، شوقیه، قوای واهمه نیست  قوۀ  برانگیزاندۀ
یا  و عمل واهمه که آن  قوۀیکی : باشند مؤثر آن عمل برای انسان  بودن  ص بودن یا نبودن، کمال بودن یا نق

حکم به حسن و شایستگی  که  عقل عملی    قوۀ؛دوم،  کندآن را مفید ملائم یا مضر و منافر درک می  نتیجۀ
آن عمل است  ۀقو  ؛ سوم، دهدمیانجام عمل   با  او  الفت  انسان و  دلیل  شوق  بیانگر  بنابراین  ؛  خیال که 

محرک انجام آن    ، شوقیه باشند که در اینصورت   قوۀتوانند محرک  هر کدام می  ، خیال، واهمه و عقل عملی 
 . (44: 1402زاده و همکاران، حسن) خاصی است که به دنبال کمال یافتن خود است قوۀعمل، 

وهمیه به دلیل درک معانی جزئی، درک عشق به معنای خاص را نسبت به چیزی فراهم    قوۀکه  نتیجه آن
کند و به هر میزان که بتواند آن را واهمه است و حافظه از آن نگهداری می  قوۀکمال    کند و این همانمی 

حافظه است و شوق داشتن به آن و   قوۀحفظ کند، کار خود را به نحو بهتری انجام داده است و این کمال 
پس هر یک از    ؛شودشوقیه محسوب می  قوۀبه حرکت درآوردن قوای فاعلی کمال    ،برانگیختن شهوت

اند و خود شده  مرتبۀخود واجد کمالات    مرتبۀد، در  نکنزمانی که عشق را ایجاد می  ،شدهقوای مطرح 
 مراحل وجود داشته است.  همۀعشق به معنای عام در  

 ناطقه قوۀکمال 
ابن نظر  قوای همان  ، سینااز  هم  انسانی  نفس  است،  قوایی  دارای  حیوانی  نفس  و  نباتی  نفس  که  گونه 

ها کارکرد و  گوید و برای آنعقل عملی و عقل نظری سخن می   قوۀدارد؛ وی از دو    مخصوص به خود را 
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  - عمل است  ۀکه کارکرد آن در زمین-عقل عملی    ۀبه وسیل  ؛(37،  2ج:  1404سینا،  ابن)  مراتبی قائل است
توان میان آنچه سزاوار  عمل بوده و آنچه سزاوار نیست و همچنین میان خوب و بد در جزئیات، تمایز  می 

 برآمده از تفکر است  انسان به افعال جزئی   کنندۀتحریک أ این عقل مبد ؛(362: تاسینا، بیابن) قائل شد
به عالم ملکوت    ،عقل نظری   قوۀ( و  330،  1364،  همو؛  37،  2، ج1404سینا،  ابن) عقلی است که 

:  تا سینا، بیابن) گرددکند و به ادراک معقولات و کلیات نائل میمرتبط است و فیض الهی را دریافت می 
خالی    ،نفس انسانی  ،داند که در این مرتبهعقل نظری را عقل بالقوه یا هیولانی می  مرتبۀوی اولین  .  (362

دیگری است که    مرتبۀعلوم و ادراکات را دارد؛ عقل بالملکه    همۀاز معقولات است و قابلیت اکتساب  
  عقل بالفعل است که   ، کند و سومین مرتبهدستیابی به اولیات و بدیهیات را برای نفس انسانی میسر می 

عقل مستفاد است که  نهایتا   آورد و  توانایی نفس برای به دست آوردن علوم مختلف را در انسان پدید می
وی همچنین    .(108-109:  1383سینا،  ابن)  شودبه صورت بالفعل در عقل حاضر میمعقولات  ،  در آن

میان می به  پبامبران می85-86:  1375سینا،  ابن)  آورد از عقل قدسی سخن  آن را مخصوص   داند( و 
نظر    ؛(340:  1417سینا،  ابن) به  ایشان،  از  انسان  که  بال  مرتبۀزمانی  میمعقل  مبادی    ،رسدستفاد  به 

باید    .(67:  1417سینا،  ابن)  کمال عقلی خود نائل شده است  درجۀنخستین تشبه پیدا کرده و به آخرین  
ها  آن  همۀکمال    بنابراین با واسطه،   ؛رودقوا به شمار می   همۀآرزو و هدف    ، که عقل مستفادداشت  توجه  

 .(65-66: 1417سینا، ابن) آیدنیز به حساب می
واهمه و ناطقه اینست که    قوۀبررسی کمالات   نتیجۀکه  شد  باید یادآور    ،به بحث بعدیاما برای ورود  

عقل نظری و عملی است و یا حاصل    قوۀیعنی    ، یا حاصل تحقق کمالات ناطقه   ، تعبیر عشق در انسان
  ،این مراتب   همۀدر    ، کمالات قوای حیوانی است و بر اساس تعریفی که از عشق در معنای عام ارائه شد

  ،به معنای خاص از بیماری تا تعالی  که عشقدهد  نگارنده سعی دارد نشان  ق ساری و جاری است.  عش
حاصل به کمال رسیدن این قوا است، به شکلی که گاه قوای حیوانی به تنهایی به دنبال کمالات خود  

را به دست آورد و گاهی این قوا در کنار یش  خواهد کمالات خوهستند و گاه قوای انسانی به تنهایی می
به خدا و مبادی    ناطقه منجر به عشق متعالی، عشق  قوۀیابند. کمال  یکدیگر به کمالات خود دست می 

 شود.  های زمینی می واهمه( منجر به عشق) عالیه و کمال قوای حیوانی

 ناطقه   قوۀعشق به خدا و مبادی عالیه؛ کمال 

خیر را ادراک کند، عاشق  که  خداوند سبب اول برای بقا و دوام ممکنات است؛ هر چیزی    ، سینااز نظر ابن
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نبودن اشتیاق به سوی خدا و عدم حزن   . (392: 1400سینا، ابن) پس خدا معشوق است ،آن خیر است
نتیجه و   به کمال مناسب خود،  به رسیدن  از حصول کمالات و عدم اشتیاق   ثمرۀ برای دریافت نکردن 

چه آن   .(140:  1375سینا،  ابن)  نقص انسان و به فعلیت نرسیدن قوای عقل نظری و عقل عملی اوست 
مستعد    ، ای نبرده است، اینست که هر گاه انسان ی از آن بهره اختصاص به نفس ناطقه دارد و نفس حیوان

تصور معقولات و ادراک کلیات شود و به مقامات عالی و درجات متعالی برسد و به معشوق حقیقی 
هر مقدار از قرب به حق کاسته    ،شود و برعکسبر حسن اعتدال و انتظام او افزوده می  ، شودتر  نزدیک

 .(386:  1400سینا،  ابن)  و با کثرات همدم شود  هتر ماندکمالات عقب  چشمۀسراز منبع خیرات و    ، شود
سینا  عشق متعالی و روحانی و محبت مفرط به خداست که ابن ، اما معنای خاص عشق در این مرتبه 

خیر محض   ، زیرا خداوند بر حسب ذات خود  ؛(383،  3ج:  1375طوسی،  )  گویدبه آن عشق حقیقی می 
محل   ، زیرا اگر خیریت فی حد ذاته معشوق نبود  ، و وجود صرف است و خیر است که عاشق خیر است 

،  سینا )ابن  کمالات را دارد و معشوق تمام جهان  همۀ  ، آن موجود عالی  ، بنابراین  ؛گرفتتوجه قرار نمی 
( و این مرتبه 424:  1388،  سینا)ابن   آیدنفوس بشری و ملکی به شمار می  همۀ( و  408  و  407:  1388

که  ، از عشق عقل عملی  و  نظری  و شدیدترین    کمال عقل  انسان    درجۀبالاترین  در  را  به  است،  عشق 
 آید. حساب می
هایشان مانعی بر سر  متوهمه برای رسیدن به خواسته  قوۀواهمه و    قوۀسینا اگر چه تلاش  ابناز نظر  

( اما همین قوا اگر 143:  1375  سینا، ابن)  شودراسخ این اعتقاد در انسان می  ملکۀاتصال به حق و ایجاد  
به توهمات مناسب امر قدسی کشیده   ،جهان مادی  مناسب    به جای توهم    ، تحت کنترل عقل قرار گیرند

کند و  واهمه اگر مراتب بالاتر از خود را در نظر بگیرد، کارکرد دیگری پیدا می  قوۀشوند؛ در حقیقت  می 
 . (145:  1375سینا،  ابن)  پردازد به ایجاد عشق در مراتب بالاتر می  ، تربه جای ایجاد عشق در مراتب پایین 

 واهمه  قوۀو جسمانی؛ کمال و کارکرد  عشق در معنای زمینی
جا یک صفت  و کمال در اینآید  به حساب میبرای آن قوه کمال    ، باید توجه کرد که رسیدن به کمال هر قوه 

بندی ارائه شده در تقسیم  ، شود، بلکه به معنای کامل شدن آن قوه است؛ در نتیجهوب نمیاخلاقی محس
باشد  چهاگر   ،ذیل عشق زمینی و جسمانی قبح اخلاقی  با حسن و  به سبب    ،ممکن است همراه  یعنی 

انسانی قوای  با مراتب دیگر  به   ، مقایسه  ارتباطی  اما  بگیرد،  به خود  را  قبح  شر محسوب شود و صفت 
با این بیانبرآ  قوۀگاهی تنها کمال    ، شود که عشق زمینیاشاره می  ، ورده شدن کمالات آن مرتبه ندارد. 
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عشق زمینی صفاتی مانند عشق سالم یا    ،حیوانی و گاهی کمال قوای حیوانی و ناطقه است و با این بیان
 گیرد.  غیر سالم، عشق بیمارگونه، عشق غیر اخلاقی و مانند آن را به خود می 

 عشق سالم . 1
کلی   دستۀسینا، خارج از سنجش اصول و قواعد اخلاقی، به دو  نگارنده عشق زمینی را با توجه به نظرات ابن 

داند که بدن و روانش به شکل سینا انسان سالم را انسانی می کند. ابن عشق سالم و عشق بیمارگونه تقسیم می 
غیرطبیعی سرچشمه   اولیۀشود که از کنش  ق می کند و بیماری به حالتی غیرطبیعی اطلا طبیعی عمل می 

یا از ترکیبی غیر طبیعی نش  ، گیرد. این کنش غیرطبیعی می  گیرد و می   تأ یا از مزاجی غیرطبیعی است و 
صدور منشأ    ، از نظر وی   . ( 105،  1: ج2005تابع این حالت غیرطبیعی است )القانون،    ، های بیمارینشانه 

صورت که وقتی صورتی در وهم پدید آید، عنصر بدنی صورت را   به این   ؛وهم است   ، مریضی و سلامتی
 .( 273:  1417سینا،  آید )ابن شود و صحت یا مریضی پدید می کند و از آن منفعل می اطاعت می 

قرار داشته   انسان  باشد، یعنی عشق در روند طبیعی وجود  انسان  عشقی که خواستگاه آن سلامت 
سینا  که ابناخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم شود. توضیح این   دستۀبه دو    ، بندیتواند در یک تقسیمباشد، می

.  (383،  3ج:  1375طوسی،  )  نامدآن مشابهت نفسانی است را عشق مجازی میمنشأ  که    یهایعشق
نیز  ایشان  ( و  34،  8ج:  1414حسینی زبیدی،  )  شودمجازی از مجوز به معنای پل و محل عبور گرفته می

  گیردبتواند از آن نشأت  داند که عشق در معنای متعالی میآن را پلی برای رسیدن به معشوق حقیقی می 
زیرا نفس ناطقه که   ؛ناطقه در آن دخالت داشته باشد  قوۀکه  البته به شرط این  ؛(387:  1400سینا،  ابن)

( 153:  1375سینا،  ابن)  قرار دهد  شهوت را تحت کنترل خود  قوۀتواند  قوی انسان قرار دارد، می  مرتبۀدر  
:  1400سینا،  ابن)  کندو در صورت عدم دخالت ناطقه، واهمه تنها به برانگیختن شهوات انسان کمک می

اگر تنها به جهت لذت حیوانی  ، ها شودهرگاه انسان دوستدار صور حسنه و زیبایی  ، پس در واقع ؛(387
عقلانی    جنبۀشود و اما اگر دوستداری به اعتبار  سوب می افعال قبیح مح  جملۀباشد، به لحاظ اخلاقی از  

به شمار می زیبا، حسن و اخلاقی  باشد،  این عمل و تجردی  به معشوق وسیله  ،رود و  اتصال  برای  ای 
اوست به  رسیدن  و  ابن  . (387:  1400سینا،  ابن)  حقیقی  اخیر  نوع  در  مانند  البته  افعالی  هم  باز  سینا 

حیوانی انسان مرتبط کرده و معتقد    جنبۀبه  را  آید  ورزی به حساب میکه عشقمعانقه، تقبیل و مباضعه  
که بر سبیل قانون شرع و به طریق ازدواج صورت گیرد و  ناطقیه در آن دخالتی ندارد، مگر آن  قوۀاست  

حیوانی است و آن    قوۀناطقه در این قسم سهیم و شریک    قوۀنسل و حفظ نوع است،    یچون منظور بقا
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 . (388: 1400سینا، ابن) ست که از طرف معشوق حقیقی در وجود وی قرار داده شده استمحبتی ا
عقلیه اختصاص داشته باشد، به    قوۀ تواند تنها به  نباید فراموش کرد که عشق اخلاقی به طور کلی نمی

 ، شود که این حالتفانی نیست؛ پس مشخص می  فاسدۀ  حسیۀدرک جزئیات    ، که شأن عقلجهت آن
زیرا عشق به امری جزئی   ؛(387:  1400سینا،  ابن)  چنان به معاونت و مشارکت واهمه و عقل استهم

 .(389: 1400سینا، ابن) ادراک کلیات را دارد  ، ناطقه  قوۀگیرد و تعلق می
با نیروهای  در عشق غیراخلاقی چنان بدنی نفس حیوانی است؛ در  که بیان شد اهمیت و اولویت 

یک    ، کند که این عشقحقیقت منشأ نیروهای بدنی نفس حیوانی است؛ خواجه در شرح اشارات بیان می
گیرد و ملازم فسق و  گیرد و بر اساس نفس اماره شکل میعشق حیوانی و از لذت بهیمی سرچشمه می

به دلیل مقایسه    ،ن نوع عشقنسبت دادن فسق و فجور به ای  .(383،  3ج:  1375طوسی،  )   فجور است
به این صورت که اگر چه افعالی که مختص به نفوس حیوانی است در مقام خود از خیرات شمرده    ، است

ممکن است    ، هر گاه که با نفوس انسانی مقایسه کنیم که از نفوس حیوانی بالاتر هستندلکن  شوند،  می 
 . (417 :1388، سینا)ابن شرور به حساب آید جملۀمضر، بلکه از 
این ایننتیجه  جهت  به  واهمه  قوای  میکه  به شمار  حیوانی  نفس  قوای  از  را سبب  که  رود، عشقی 

واهمه   قوۀکند و از آن جهت که این  شود که به حفظ و رسیدن قوای حیوانی به کمالات خود کمک می می 
سبب رشد    ؛ لذابالاتر است  ای برای عشق  انسانی و وسیله  مرتبۀشود، کمال  میانسان همراه    ناطقۀبا قوای  

گاهی انسان را در  تا جایی که  همچنان ادامه دارد    تأثرو  این تأثیر  و رسیدن به عشق بالاتر خواهد شد و  
های مختلف  قوا، حالت  سویۀدهد و عشق هم تابع رفتار دو  ناطقه قرار می  مرتبۀحیوانی و گاهی در    مرتبۀ

 . (414: 1388، سینا )ابن گیرد اخلاقی به خود میاخلاقی و غیر

 عشق بیمارگونه . 2
که بسیاری از کارهایی که  آورد تا جاییشود که توانایی انسان را پایین میگاهی حالتی بر نفس عارض می

ترسد و اندوهگین است و گاهی  مانند زمانی که می  ؛تواند انجام دهدتوانست انجام دهد، دیگر نمیمی 
میحالتی   عارض  نفس  میبر  افزایش  را  انسان  توانایی  که  است   ، دهدشود  شاد  فرد  که  جایی    مانند 

  ،یابدای برای انسان تحقق میآید نیز چنین عارضهدر حالتی که عشق پدید می . (150: 1375سینا، ابن)
 شود. محقق می که این حالت در شرایط غیرطبیعی قرار گیرد، بیماری اما زمانی

عشق را به بیماری وسواسی تعریف کرده است که به مالیخولیا شباهت دارد؛  قانون،  ر کتاب  سینا دابن
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شود و فکر خود را به شکل و تصویرهای مطلوب از معشوق به  که انسان در خیالات خود غرق می  زمانی
می معطوف  متمادی  و  متمرکز  متمادی  ،سازد صورت  تمرکز  می  ،این  عشق  بیماری  بروز    شودسبب 

 . (286، 2ج: 2005سینا، ابن)
سخن به میان    قانونسینا از بیماری وسواس که در تعریف به آن پرداخته شده، در چند جای کتاب  ابن

تنها    ، آورد ولی سخنان وی می  دارویی  راه  دربارۀ یا  ،  ابن)  درمان وسواس است  های  ،  2ج:  2005سینا 
  ،کندتنها به چند عارضه از عوارض وسواس اشاره میاو  ( و یا سخنان  555،  4ج:  2005،  همو؛  169

نشانه مانند جایی از  را  بیمار  برمیکه سکوت طولانی یک  ،  4ج:  2005سینا،  ابن)  شمرد های وسواس 
وسواس    واژۀ  ، سینا در تعریف عشقدهد و با توجه به بیان ابن اما تعریفی از خود بیماری ارائه نمی  ؛(266

است که    ک تا حدودی نزدیک به تعاریف ذیل تبیین کرد؛ مفهومی که توأم با انفعالات دردنا توان  می را  
به    ، گیردکند و حدود و قلمرو شعور انسان را فرا میمفاهیم و تصورات ذهن را به خود جذب می تماما   

صلیبا و صانعی  )  در نظر گرفت  ، تواند به نحو موقت از چنگ آن خلاص شودنحوی که انسان فقط می 
یا اینکه به معنای به خود پیچیدن و شیطنت در اموری که سود و خیری  ؛  (587،  1ج:  1366بیدی،  دره 

،  1ج:  1366بیدی،  صلیبا و صانعی دره )  نسبت داد  ، شودندارد و از طریق تذکر و یادآوری نگه داشته می
لحاظ شده    ، چنانچه آن را وسوسه بدانیم  ، نگه داشتن تصور ذهنی به مدت طولانی  ، در هر دو بیان  .(666

 توان آن را ملاحظه کرد. میسینا از عشق هم است که در پایان تعریف ابن
لیا عبارت  گیرد، مالیخولیا است؛ مالیخوسینا در تعریف بیماری عشق به کار میدیگری که ابن  واژۀ

بیرون می از مجرای طبیعی  آن  در  پندار  و  فکر  بیماری که  از  ترس میاست  و  تباهی  به  و    انجامد رود 
کند که با صور یا محسوس  گاهی فرد صوری محسوس را مشاهده می   ، (277،  2ج:  2005سینا،  ابن)

و توهم این صور  تخیل    ، در این حالت  ؛علت و سبب درونی است  ، برای این صور  ، خارجی تناسبی ندارد
های واهی،  ترس بدون سبب و ترس  .(152:  1375سینا،  ابن)  رساندآورد و به حس مشترک میرا پدید می

های این بیماری به حساب  از نشانه  ، همهنگاه دوختن به چیزی به مدت زیاد، نفرت و بدبینی به مردم
 .(44:  1402همکاران، زاده و ؛ حسن280، 2ج: 2005سینا، ابن) آیدمی 

واهمه خادم عقل    قوۀاینکه    علاوه بر  ، واهمه دخیل است  قوۀکه بیان شد  در سلامت و بیماری، چنان
متصرفه   قوۀکارگیری  ( و از طریق به41،  2ج:  1404؛ همو،   69:  1417سینا،  ابن )  آیدعملی به حساب می

واهمه دارد و به نوعی امور آن را تدبیر    قوۀکند. از طرفی عقل عملی نسبت با  به عقل عملی کمک می
رساند و این  وهمیه کارهای خود را به اتمام می  قوۀهمواره با    ،نطقیه  قوۀکند و همچنین اشاره شد که  می 
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کند که نائل شدن به ان میشود و گموهمیه می  قوۀگاهی موجب عصیان و جسارت    ، همراهی همیشگی
ناطقه هیچ مدخلیتی ندارد و بنابراین دیگر از آن   قوۀ مطلوب و رسیدن به مقصود به توانایی خود اوست و 

بیماری به نام عشق  مثلا   کند و این مطلب یکی از دلایل فساد و ظهور شرور در عالم است و  تبعیت نمی
تواند در قیاس با می ای  قوه بیان دیگر عنوان کرد کمال هر    توان بهآید؛ این سخن را می در انسان پدید می 

شود که  کمال محسوب می  ،توان گفت گاهی چیزی برای شهوت خود و به تنهایی در نظر گرفته شود؛ می
شهوت خیر    قوۀشهوت برای خود    قوۀرسیدن به کمالات    ؛نه تنها کمال نیست، بلکه شر است  ، برای عقل

گاهی شر است،    ، شودعقل در نظر گرفته می  قوۀبرای انسان و در مقایسه با  اما وقتی    ، شودمحسوب می
های جنسی به فردی که عقل عملی او از وی فردی پاکدامن ساخته است، عرضه  مانند زمانی که لذت

داند و اعتنایی به  بخش میواهمه آن را لذت  قوۀپذیرد. همچنین است در عشق وقتی  شود و وی نمیمی 
خود به بدون در نظر گرفتن کمال بالاتر خود که در    قوۀندارد و تنها در صدد تأمین کمال  قوای ناطقه  

 تواند آن را کسب کند باشد.  مقایسه با قوای بالاتر می
این نیکو دانستن توسط    ، هایی را نیکو شمارد، در حالی که چنین نیستندها و ویژگیهر گاه انسان چهره 

اتفاق می این حالت   .(276،  2ج:  2005سینا،  ابن)  افتدوهم  آنچه سبب  لذت  ، فرد در  از  بالاتر  های 
که معشوق از جهت معشوقیت خود برای عاشق خیر  زیرا علاوه بر این  ، پذیرد شود را نمیبیماری وی می 

کند و بنابراین به دنبال های بالاتر را احساس نمیخیر بودن لذت   ، (18:  1402کوچنانی و دیگران،  )  است
به این دلیل که شرط    ، لذتی از آن نخواهد برد   ، کسب آن کمال نیست و حتی در صورت تحقق آن خیر

اما هر گاه مانعی که برای وی    ؛(138:  1375سینا،  ابن )  به کمال بودن لذت است  ، لذت ادراک و شعور
:  1375  سینا، ابن)  رسدلذت آن چیز به وی می   ، برای وصول به خیر و درک خیر بودن آن برطرف شود

برای خارج شدن از توجه بیش از حد قوا به عاشق است،  ظاهرا  کند که  هایی را توصیه میو درمان (138
واهمه قوای  توسط  بالاتر  برای درک خیر  مانعی  نمونه  است؛  به عنوانی  درمان عشق  ابن  ، برای  در  سینا 

تری و در درجات پایینوصال، سرگرم کردن بیمار به چیزهای مختلف، هدایت عاشق به معشوق جدید  
،  2ج:  2005 ، سینا)ابن  کندهای معشوق توصیه می از عشق، سرزنش، نصیحت، ترسیم عیب و نقص

286-287) . 
سینا  زیرا ابن ، شودذاته بیماری محسوب نمیه با توجه به این نکته باید گفت که در انسان خود  عشق ب

را پویا نکند و عنصر حرکت وی  کند؛ عشوصال به عشق و یا جایگزینی عشق را توصیه می  ق اگر فرد 
ازاء خارجی  شود که در واقع مابه نباشد و بدن وی را دچار رخوت کند، در واقع نوعی توهم محسوب می
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چه در خیالات و اوهام خود ساخته و با  سینا برای وصال شاید اینست که عاشق بفهمد آنندارد. دلیل ابن 
یت خارجی تطبیق ندارد تا بتواند با دنیای حقیقی ارتباط برقرار کند و  با واقع  ، تکرار در خود درونی کرده

  ،وهم تصرف شود  واسطۀ های نفس انسانی خود را بازیابی کند. عشق زمینی در صورتی که به  ویژگی
نمی نظر ملاصدرا   ، شودعشق محسوب  از  بقا  ، زیرا  به  نه فرد کمک می  یعشق عنصری است که  کند 

این توهم به عشق،  گذاری  نام عنصر  ترین  مهمعنصری که فرد را به سمت بیماری و رخوت بکشاند و شاید  
 شود. طلب و خواستنی زایدالوصف است که فرد تصور کرده است برای وی کمال و خیر محسوب می

 گیری نتیجه
ترین مراتب مادی د که از پایین سینا مفهومی مشکک و پیوستاری داراز نظر نگارنده، عشق در نظرات ابن

شناختی یا فلسفی است،  روان  پدیدۀتا اوج کمالات روحانی امتداد دارد. در تحلیل وی، عشق نه تنها یک  
 حفظ وجود و حرکت به سوی کمال است.    ، موجودات ممکن است که غایت آن  همۀبلکه نیرویی ذاتی در  

  ودات ممکن به کمال و گریز از نقصان است. موج  همۀعشق در معنای عام، میل ذاتی    از نگاه وی
کند که هدف  این تعریف عام، عشق را به عنوان »اصل وجودی« مشترک میان تمام مخلوقات معرفی می

کمالات،    همۀوجودی است. خداوند، به عنوان خیر محض و منشأ    مرتبۀآن تحقق کمالات متناسب با هر  
نیاز است؛ با توجه دارد، چرا که وجودش ذاتا  کامل و بی  تنها موجودی است که ورای این نیازمندی قرار

در ذات  »میل به کمال« مشترکند، اما  -از عشق حیوانی تا عشق الهی- مصادیق عشق ، سینا به دیدگاه ابن 
وجودی معشوق است. برای مثال، عشق مرضی، کمالی   مرتبۀگیری و  شدت، جهت  درجۀها در  تفاوت آن

شود. اولی، حاصل  ا اگر معشوق، خدا باشد، کمال عقل نظری محسوب میواهمه است، ام  قوۀبرای  
هدایت عقلانی  شوق فطری به    نتیجۀتر است، و دومی،  غفلت از کمالات عالی و اسارت در قوای پایین 

 . سوی غایت نهایی وجود
کند، چه عشق را به بیماری یا تعالی تبدیل می ذاتا  یگانه است؛ آن   ، تکثر مصادیقش  همۀبنابراین عشق با  

نسبت  آن با مراتب وجودی انسان است. عشق زمینی، اگر در خدمت بقای نوع و هماهنگ با عقل باشد، 
گردد. در مقابل، عشق زا می »سالم« و حتی ضروری است، اما اگر به توهمات ویرانگر تبدیل شود، بیماری 

سینا، کند. بنابراین، از دیدگاه ابن ترین تجلی  فطرت انسان است که او را از حصار ماده رها می ی الهی، عال 
آن   مرتبۀ گیری و  عشق نه خوب است و نه بد؛ بلکه ابزاری وجودی است که ارزش وجودی آن، به جهت 

 کند.دا تبدیل می بستگی دارد. این تحلیل، عشق را به پلی میان ماده و معنا، جسم و روح، و انسان و خ 
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